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 رنج به مثابة تجربة دینی

 
 7هورا واد ل ا کسترامنوبتة 

 میشل آقاماهیانترجمة 
 چکیده

ای ن ریـة   ، و به امکـان ارائـة گونـه   است مأهیت تمربة دینی ارائه گردیدهدر این مقاهه توضیحاتی دربار  
بر ع ق ایـن  . اندیشیده بده است ،9یافتن با خدا صمیمیتتحت عنوان تئودیسة   (7تئودیسه)ی عدل الاه
از تمربة دینی بابد که عی آن، فرد در  یتواند مَحمْ لی برای نوا خاص مواردی از رنب و آلام میتئودیسه، 

 د هماننـد و یـا هممـنسِ   ن ـتوان مـی  هـا  تمربـه ایـن   .بـود  خدا سییم می های بهبا تمر هایی مشابه ربهتم
دفاا نیست  قابل ،ناپذیری خدا سنتیِ قائم بر رنب  دیدگاه مؤهف این است که دیدگاه. دنخدا باب های تمربه

بود هذا انسان رنممند هرگـاه معـروض بـروری از آن     دا نیز میو چون رنب به معنایی معروض وجود خ
هـای خـدا دسـت     هایی مشابه تمربـه  تمربهسازد، به  که وجود الاهی را نیز به معنایی متأ ر مید نوا گرد

دارند، فرد را برای همدردی و همدهی با همنوعـانی   5بخشی  نه تنیا خاصیات معرفت ها ربهتم این. یابد می
دایـر  بـمول ایـن     مؤهف. ندنگردا ای مشابه از رنب و مرارت هستند، مستعد و آماده می گونهکه م تس به 

های دینـی مسـیحی اسـت اذعـان دارد و در      داند، ضمناً به متأ ربودن آن از انگاره تئودیسه را محدود می
 .داند بیترین حاهت، آن را قابل اعسق به موارد معینی از رنب و درد می

 
 .، پسنتینگا، وهترستورفیافتن با خدا صمیمیتپذیری خدا، رنب، تئودیسة  تمربة دینی، رنب :ها واژه کلید

 

 

                                                                                 
7- Laura Waddell Ekstrom      پروفسـور  . استادیار فلسفه در کـاهب ویلیـام و مـری، در ویلیـامزبرا ویرجینیـا

بناسی اخسق و صاحب کُرسـی رابـرت    های متافیزیک، فلسفة دین، اخسق کاربردی، و روان اکسترام محقق در حوزه

 :مقاهة زیر برگرفته از من ع زیر است. و سارا بوید است. ف

Laura Waddell Ekstrom, "Suffering as Religious  Experience," in Christian 

Faith and the Problem of Evil, ed. Peter Van Inwagen (Grand Rapids: 

Eerdmans Publishing Co., 2004), 95-110. 
7 - Theodicy  نیز ترجمه بده که مترجم به دلایلی بکل لاتین را مرج   نظریة عدل الهیدر فارسی به

 (جممتر)دانسته است 

9 - divine intimacy theodicy جورتر  و توان به تئودیسة قرب نیز برگرداند که هرچند جمع این ع ارت را می

 (.مترجم)است، چندان رسا نیست 
4 - Cognitive 
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 مهمقدّ
ت   در آ ار ادبی، رخدادهای تاری  بشر، و اتفاقات  زندگی روزمره، مستقیماً با واقعیاـ

و بـه  )خـوی ماهیخوهیـایی    و برخی از ما که دچار خُلـق . بویم رو می درد و رنب روبه
  متحیار از دیـدن . آبوبیم هستیم، سخت از این واقعیت برمی( ، بیمارانهگفتة برخی

پرسـیم کـه اینیـا چگونـه      باهی همسایگان و دوستان، از خود می سرخوبی و فارغ
توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند، و در همان حال که به وجـود خـدایی    می

ا هرس کنند و از هوای خوش کامل و مدُابر برای کائنات ایمان دارند، درختانشان ر
موه ـت  یا  نگری دهی و سطحی سنگباهی چیست؟  هذت ب رند؟ سرچشمة این فارغ

آهـود همنوعانشـان، بـ ی تـار بـر       ؟ آیا از دیدنِ پیکرِ خـون خاص الاهی و حکمت
، نگرانـی بـود؟ ایـن    بود، و قل شان از درد و اندوه فشرده نمی جانشان عارض نمی

هامـان،   انگیزد؛ اماا دریغا که پاسـ   علمیِ مسئلة بر بر می برخی از ما را به مطاهعة
پرسـیم خـدایا آنگـاه کـه بـه زنـی در کمـال         می. ند و ناتوان از اقناا کاملا ناکامل

بود، کمایی؟ درنگ تو از چه روست آنگـاه کـه کـودکی تـب      خشونت تعرض می
و درد، چـرا  به گاه جنگ و خیانت  7بود؟ کند و گُلِ وجودش نابکفته پَرپَر می می

 داری؟  گر خود را درین می دست یاری
بـویم، سرگشـتگی و تلخکـامی مـا را بـه       با این همه، باید رنمی که متحمل می

عداهتی به درگاه خـدای   فریادهای جانسوزِ ایاوب که از بی. مسیری بگفت دراندازد
نیدن از ب ـ»: انگیز انمامیـد  کرد، عاق ت به بیان این تمربة حیرت متعال ب ک وه می

گونه، ایاوب  بدین 7«.بیند گوش دربار  تو بنیده بودم هیکن الآن چشم من تو را می
خدا خود را بـر فـرد رنممنـد    . رو بده است هایش، با خدا روبه گوید که در رنب می

یکـی از فیلسـوفان نامـدار،    . منکشف کرده است؛ خـود را بـه او بناسـانیده اسـت    

                                                                                 
یادمانـدنی خـود    میرد، اعتراض دردناک و به داستایفسکی وقتی فرزندی که از همسر جوانش متوهد بده بود، می -7

برای بـرحی کش ـاف در   . برد کند که مرا حت ی یک نوزاد، سراسرِ عدل الاهی را به زیر سؤال می عنوان میرا چنین 

 :به. این مورد نک

 (. مترجم( )چاپ اول. )عرح نو: تیران. ترجمة خشایار دیییمی. جدال بک و ایمان(. 7911)ادوارد هلت کار 

 .مقدس نقل از ترجمة قدیمی فارسی کتاب 8: 57ایوب  -7



/رنج به مثابة تجربة دینی  99  

 
 

گوید  کند و می ای مشابه دربار  خود اباره می هنیز به تمرب ،7نیکولاس وُهت رسْتورف
گویــد  وُهت رسْــتورف مــی. از خــدا مواجـه بــده اســت [ انکشــافی] 7کـه بــا رویــایی 

که ما سخت در تسش برای گشودن این معما هستیم که خدا به چه دهیل  همچنان
بـه جـای بـنیدن پاسـ ، تصـویری از خـدا       »کنـد،   بردن ما جلوگیری نمی از رنب
آنگـاه  « .گیـرد کـه در آن، او خـود، مضـروب و ممـروح اسـت       ن قرار میما فراروی

هـایم   من از پشـت  بلـورِ ابـک   »: افزاید وُهت رسْتورف این گواهی را به گفتة خود می
 5.بود گونه، خدا در رنب، دیده و بناخته می بدین 9«.ام خدایی رنممند دیده

دیوید هیوم، . ینی استهدف این مقاهه بررسی موضوا رنب به مثابة نوعی تمربة د
اند که رنب و آلام را به عنوان دهیلی بر  از جمله کسانی بوده 1، و پُل دراپِر8ویلیام رو

سـوی   ههایی ب وهی بسا که رنب و آلام در مواردی، راه 1.اند ضد وجود خدا ارائه کرده
ی بسیاری کسان، از جمله ایاوب و وُهت رْستورف، در همان اوقـات . بناخت خدا بابند
هـایی از خصـال    ترین بـکل، بارقـه   روبن اند، به ها بوده ترین رنب که متحمل عمیق

ها، همانا نزدیکی بیشتر به خدا بـوده   باخصة این تمربه. الاهی بر آنیا نموده بده
( تـرین انـواا   حداقل یکی از میم)خدا، دقیقاً باخصة  صمیمیت باآیا همین . است

                                                                                 
1-  Nicholas Wolterstorff  

2- vision  

3- Nicholas Wolterstorff, Lament for a Son (Grand Rapids: Eerdmans Publishing 

Co., 1987), pp. 80-81.  
 Jürgenهای یورگن موهتمان  ای ناظر است بر اندیشه گوید تا اندازه آنچه وهترستورف در اینما می -5

Multmannبردن خدا را در کتاب کسسیک و معروف خود  ، الاهیدن آهمانی، که موضوا رنبThe Suffering 

God دانان معاصر به نام دیوید  یکی از فیلسوفان و الاهی. کند که اه ته موافقان و مخاهفان خود را دارد مطرح می

عرح چنین موضعی را اساساً که پیرو الاهیات کلیسای ارتودوکس است،  David Bentley Hartبنتلی هارت 

 (.مترجم. )کند داند و ابکالاتی وارد می انگاری الاهیاتی می اندیشی و ساده خام
5- William Rowe  

6- Paul Draper  

7- David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Richard Popkin 

(Indianapolis: Hackett, 1980); William Rowe, “The Problem of Evil and Some 

Varieties of Atheism,” American Philosophical Quarterly 16 (1979): 335-41; Paul 

Draper, “Pain and Pleasure: An Evidential Problem for Theists,” Noûs 23 (1989). 
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صـمیمیت بـا خـدایی     راه را بـرای تواند  نمیکشیدن  تمربة دینی نیست؟ و آیا رنب
مقدس و سنت مسیحی، هیأتی انسانی بر خود گرفـت و   که بر ع ق کتاب بگشاید

  7برای جیان و با جیان رنب کشید؟
ای برای نزدیکی به خدا بدانیم، ما را به  بردنِ انسان را در مواردی، واسطه اینکه رنب
های قدیمی که رنـب را   از تئودیسه هایش، که با همة کاستی رساند ای می تئودیسه

مـن ایـن   . ، متمایز اسـت دانند وسیلة مکافات یا اعتسی جان و یا نتیمة اختیار می
این تئودیسه را تا . خوانم می خدا یافتن با صمیمیتتئودیسة م تنی بر تئودیسه را 

، نیکـولاس وُهت رسْـتورف و   7ای در آ ار فیلسوفان معاصری چون مَریلین آدامز اندازه
، و همچنین در آ ار بسیاری از عارفـان مسـیحی قـرون وسـطی و     9ا هئونور استامپ

 8.تـوان دیـد   می.( م7531 -7519) 5هیزیو  های بعد، از جمله در آ ار ترِز اهلِ سده
هـایی را کـه    دهد؟ باید برخی از رنـب  عامل الاهی از چه رو به بر اجاز  وقوا می

هـایی ایمـاد    هـا فرصـت   ایـن رنـب  : بود، بتوان چنین ت یین کـرد  فرد متحمل می
او  ،ای به او معرفت بیابیم تا اندازه ،نمائیم 1کنند تا بتوانیم حضور خدا را ادراک می

                                                                                 
 .خدای پدر راه نداردبر ع ق اعتقاد مسیحیت ارتودوکس، بخ  عیسای مسی  رنب کشید، هیکن رنب در  -7

2- Marilyn Adams 

3- Eleonore Stump 

4- Therese of Lisieux  

5- Marilyn McCord Adams, “Redemptive Suffering: A Christian Solution to the 

Problem of Evil,” in Rationality, Religious belief, and Moral Commitment, ed. 

Robert Audi and William J. Wainwright (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 

1986), and “Horrendous Evils and the Goodness of God,” Proceedings of the 

Aristotelian Society, Supplementary vol. 63 (1989), pp. 279-310; Wolterstorff, 

Lament for a Son, and “Suffering Love,” in Philosophy and the Christian Faith, ed. 

Thomas V. Morris (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1988); 

Eleonore Stump, Faith and the Problem of Evil: The Stob Lectures, 1998-99 (Grand 

Rapids: The Stob Lectures Endowment, 1999), and “The Mirror of Evil,” in God 

and the Philosophers, ed. Thomas V. Morris (New York: Oxford University Press, 

1994), pp. 235-47, and “The Problem of Evil” Faith and Philosophy 2:4 (1985): 

392-418.  

6- Perceive  
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هدف من در این مقاهه، . ای رویاروی با او دابته بابیم و حت ی مواجیه ،را بشناسیم
 7.این نگاه به مسئلة رنب است 7بررسیِ اعت ار

 چیستیِ تجربة دینی
( 7391 -7513)رودوهف اُتو . های گوناگون ت یین بده است تمربة دینی به بکل
عاجز از گفتار، در باعن تا »کند که در آن نَفْس  ای وصف می آن را به مثابة تمربه

کـه گـویی بـا چیـزی چنـان       ، چنـان «آید ترین ربتة وجودش به هرزه درمی نیایی
خـس و  و بـکوه،   ع متدر برابر »کند  ه که احساس مینیرومند و قاهر روبرو بد

بـور و  »اسـت و هـم   « ترس و هرز»این تمربه، هم موجد « .بیش نیست خاباکی
در ( 7857 -7878)عـارف مسـیحی، تـرزا آویـس      9.آفریند می «بیدایی و بگفتی

  : گوید وصف تمربة عرفانی چنین می

بـا کلمـاتی   [ نَفـْس ... ]ه عارف آگاه است بر اینکه دردی خوش بـر او عـارض بـد   
گریـد و   کند، و حت ی به بانگ بلند، از عمز خود مـی  عابقانه به دهدارش ب کْوِه می

گونه بر نَفـْس   داند که ده ر جانش حاضر است، اماا خود را آن کند؛ زیرا می لابه می
ظاهر نخواهد کرد که نَفْس بتواند کام خود از بیَد وجود او بـیرین کنـد؛ و ایـن    

تأ یر این تمربه بر نَفْس چنان است .... گران، هرچند بیرین و دهپذیر است رنمی 
داند از خـدایی کـه    سوزد، هیکن در این حال، نَفْس نمی که در هییب ابتیاقش می

 5.چنین بر آگاهی او حاضر است، چه بخواهد

                                                                                 
7- Plausibility همچنین خردپذیری، باورپذیری 

یافتن با خدا احتمالاً تنیا در مورد رنب و آلام انسان تا حدی واجد اعت ار اسـت و در   ئئودیسة م تنی بر صمیمیت -7

های موجـودات   با این حال، ن ر به اینکه اعسعات ما در مورد قابلیات. مورد غیر انسان، من ور حیوانات، چنین نیست

 .  ت است، هذا باب گفتگو در این خصوص گشوده استدیگر فاقد جامعیا
3- Rudolf Otto, The Idea of the Holy (London: Oxford University Press, 1936), pp. 

17-26, 31-33.  

4- The Interior Castle, trans. And ed. E. Allison Peers (Garden City, N.Y.: 

Doubleday Image, 1961), pp. 135-36.   
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نور مافوق »دهد که در آن  ای را برح می تمربه( 7837 -7857) 7یوحنای صلیب
کند تا الاهـی   کند، و دیگرگونش می انگیزد، آگاهش می خدا، نَفْس را برمیع یعی 
   7«.یابد بود، چون در ادراک خود با خدا اتحاد می الاهی مینَفْس بود؛ و 

از عاهم  ییک راه برای درک تمربة دینی آن است که قیاسی بین آن و تمربة حسا
مربة وجود اهوهی اسـت کـه   توان گفت تمربة دینی همان ت می. مادای انمام دهیم

گیرد؛ باید بتوان این قو  ادراکـی را   بوسیلة نوعی قو  ادراکی در انسان صورت می
. دانست sensus divinitatus حس خدابناسینوعی قابلیات معنوی در انسان و یا 

تـوان بـه    برای احتراز از پرسش در باب اعت ار تمربه، تمربة دینی را با احتیاط می
بـه تع یـری    .دانـد  میبخ  آن را از عرف وجود اهوهی  ای تعریف کرد که تمربه
ایــن تمربــه کــه از ماهیــت ادراکــی برخــوردار اســت، واســطة  : تــوان گفــت مــی

، تع یر تمربـة دینـی بـرای ویلیـام     برای مثال. بود خدا می افرد ب یافتن صمیمیت
مسـتقیم از خـدا کـه صـحت آن مفـروض انگابـته        آگاهی»: آهستون چنین است

  5«9.بود می
. تری به مقوهة تمربة دینی دابـت  است که باید نگاه گسترده اینپیشنیاد نگارنده 

درستی ناظر بر حداقل سـه نـوا تمربـه     هب« تمربة دینی»از ن ر نگارنده، اصطسح 

نماید  ای است که در آن به فرد چنین می ، تمربة دینی ع ارت از تمربهیکم. است

هایی از این حاهت ع ارتند از مشاهد  رویایی  نمونه. وجود خدا را ادراک کرده است
دعا یا ع ـادت، احسـاسِ نزدیکـی خـدا، و     هنگام  بهاز اهوهیات، احساس حضور خدا 

با ایـن  . بوند برخوردار می هایی ربهمبرخی از خداباوران پیوسته از چنین ت. آرامش
هـایی   که به وجود خدا بـاور نـدارد، از چنـین تمربـه     همحال، ممکن است فردی 

                                                                                 
1- John of the Cross  

2-  The Living Flames of Love, trans. and ed. E. Allison Peers (Garden City, N.Y.: 

Doubleday Image, 1962), p. 78. 

3- Putative  

4-  William Alston, Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience 

(Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1991), p. 35 
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ای دینـی بـرخسف انت ـار     ، مانند پوهس در راه دمشق که از تمربـه برخوردار بود
  7.خود برخوردار بد

 –های خداست  تمربه 7مشابههایی  ، مقوهة تمربة دینی همچنین بامل تمربهدوّم

های  مسیحی، تمربه سنتدر . هایی از همان نوا که خدا واجد آنیاست یعنی تمربه
هایی مشابه یکی از سه بُعد وجودی خدا دانست؛  توان تمربه دینی از این نوا را می

هایی  ها از نوا تمربه توان گفت که این تمربه برانگیز، می و یا به بیانی کمتر مناقشه
بـود کـه در    سربـت او چنـان مـی    هرگـاه  بد خدا از آنیا برخوردار می هستند که

 . مقدس و سنت مسیحی تصویر بده است کتاب

و وجود خدا را به ساحت   ع یعت تمربه آنگاه تمربة دینی است که موضوا سوّم،

های دینـی   تمربه. به این موضوا روبن سازد نگرش فرد راآگاهی انسان درآورد و 
هایی بابـند کـه وجـوه زبـت و      ن است، برای مثال، بامل تمربهاز نوا سوام ممک

هایی بابند که ظرفیات مـا   د؛ تمربهنمایانن میدهنده و هوهناک جیان را بر ما  تکان
هایی بابند که بکنندگیِ ما را آبکار  را برای ارتکاب برارت نشان دهند؛ و تمربه

ود خـدا، و همچنـین   هـایی در بـاب وج ـ   هایی معمولاً پرسـش  چنین تمربه. سازند
هـای   تمربـه . آورند هایی در باب نیکویی، قدرت، و معرفت خدا، به ذهن می پرسش

که احساسی از خشـیات   گیرند هایی را در بر می تمربهدینی از نوا سوام، همچنین 
زمانی که باهد توهد عفلی هسـتیم، یـا بـا دیـدن      مانندو بگفتی را همراه دارند؛ 

ای زی ا از ع یعت، برای مثال از فراز کـوه و یـا در سـاحل دریـا، بـه بـوق        من ره
   .آییم می
 ،حـال . ها را برخوردار از خصلت دینی دانسـت  توان هر یک از این تمربه حق می هب

ایـن بـخ    . ای متداین بار آمـده اسـت   فردی ملحد را تصور کنید که در خانواده
ممکن است مشاهدات خود را از فقر و بیماریِ گُسترده در هندوسـتان، بـه مثابـة    

                                                                                 
تر  کمی معنا را بفاف. توضی  نویسنده نارسا و چنین بود که انگار پوهس پیش از این تمربه به خدا باور ندابت -7

  (.مترجم)ساختیم 
2- like 
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گویـد، زیـرا همـین تمربـه،      راه هم نمـی  وصف کند؛ و اه ته بیتنوعی تمربة دینی 
و موج ی برای گرایش او به اهحاد  مسئلة بر را در ابعادی گسترده به او نشان داده

، احساس یک خداباور از حضورِ بکوهمند  خـدا در حـین   گونه همین به. بده است
است  جنسیتمربة او از (: از نوا اول)ای متفاوت از تمربة دینی است  ع ادت، گونه

. انگـارد  یابد و تمربـة خـود را درسـت مـی     آن فرد از حضور خدا آگاهی می که در
 گذبـتن گرفتن و  اوج)عقاب را  های تمربههایی ن یر  توان تمربه که میگونه  همان

توان تمربة دویدن و  گونه که می دانست، و همان 7بودن تمربة پرنده( ها از بام خانه
تـوان   می نیزدانست، همچنین  7یکودکبازی را تمربة  وخیز و بازی با اس اب جسَت
تمربة  –آنکه چنین وجودی هست  فرض به –های مربوط به وجود اهوهی را  تمربه
 . دانست دینی

 توان رنج را تجربة دینی دانست؟ به چه دلیل می
ای که برح آن رفـت،   ای دینی از گونه آیا ممازیم که برخی از موارد رنب را تمربه

بدانیم؟ گواهی افراد مختلف، دهیلی بر این ادعاست که برخی از مـوارد رنـب، گـاه    
ای ادراکی که در آن، بـر   ؛ یعنی تمربهاستای برای تمربة دینی از نوا اول  واسطه

تـوان بـه تمربـة     برای مثال، مـی . آگاه استنماید که از حضور خدا  فرد چنین می
ای بیمـار بـود کـه دیگـر امیـدی بـه        نـوریچ بـه انـدازه   . جوهیان نوریچ اباره کـرد 

ین مذه یِ مربوط به محتضران را یاش وجود ندابت و مم ور بده بودند آ بی ودی
در . در موردش اجرا کنند؛ او در میانة این ناخوبی و رنـب، رویـایی مـذه ی دیـد    

چکـد؛   ای گُل فـرو مـی   یک اره دیدم خونی سرخ از زیر حلقه به»: گوید می برح آن
دادند؛ آنگـاه کـه    مانند روزی که او را رنب می خونی گرم، تازه، و فراوان؛ درست به
مرا یقین بود، یقینـی اسـتوار، کـه    ... نیادند  میتاج خار را با فشار بر سر م ارکش 

دیدم که او هر آن چیـزی  »: گوید  وهی مینوریچ دربار  وجود اه 9«.این خود اوست

                                                                                 
1- Avian experience   

2- Childhood experience 

3- Julian of Norwich, Revelations of Divine Love (New York: Penguin Books, 

1984), p. 66. 
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ای است که  او همچون جامه. است که برای اعانت و تسسبخشیدن به ما لازم است
دهد؛ و مـا را   مان می گیرد و پناه پوبد، در آغوبمان می ما را در عشق خود فرومی

انـد کـه    بسـیاری کسـان بـیادت داده    7«.گیرد با عشق و مح ت خود در میان می
رنب و آبفتگی، رویایی از حضور خداوند دیده و یا نزدیکی و تسس ی الاهـی   هنگام

 .اند را احساس کرده

های دینی از نوا سوام  توان برخی از موارد رنب را تمربه درستی می ههمچنین نیز ب
انگیزنـد و   هـای بنیـادینِ دینـی برمـی     هایی که آبکارا پرسش یعنی تمربه: دانست

برای مثال، کسی که قربانی جرم بـده  . سازند نیا آبکار میمیزان تعید فرد را به آ
هایی دربار  وجود و سربت خـدا در   ای او را علیل کرده، معمولاً پرسش و یا صدمه

ای تمربـة آزماینـده    تمربة مصائب و مشق ات، اغلـب گونـه  . بود ذهنش مطرح می
تـرین   ژرف و پـرده از « کنـد،  اش را نمایان می انسان ذات حقیقی»است که در آن 

بود  ای دینی از نوا سوام است که س ب می رنب، تمربه. بود تعیداتش بردابته می
بود، و یا اینکه در ذهن  ایمانی می یم و یا موجب تردید و تقویت  بییتا خدا را بمو
 .انگیزد وجود و سربت خدا بر می بار هایی در ما پرسش

بود که برخی از موارد رنـب، بـه    توجه نگارنده عمدتاً متمرکز بر این مفیوم خواهد
 .  های خدا با تمربه مشابههایی  یعنی تمربه: انمامد ای دینی از نوا دوم می تمربه

گوید، خدا انسـان را بـه ایـن     فرض کنید که ع ق آنچه آموز  قدیمی مسیحی می
را دوست بدارد، به او تقرب جوید، و او را جاودانه تکریم  انسان خداهدف آفرید که 

، هیکن تصـمیم  با خدا صمیمیت دابتفرض کنید که انسان زمانی . کندع یم و ت
آن ع ـارت بـود از آلام جسـمانی و عـاعفی، و      نتـایب به تمرد گرفت؛ تمردی کـه  

ای  فرض کنید که خدا نقشـه . همچنین معنوی به س ب خروج از هماهنگی با خدا
 خـدا  برای برقراری دوبار  همسازی انسان با او عرح کرد که مقتضی آن بـود کـه  

 . [اباره به صلیب است] هیأتی انسانی به خود گیرد و عرد و بکنمه و اعدام بود

                                                                                 
1- Julian of Norwich, Long Text 5, quoted in Enduring Grace: Living Portraits of 

Seven Women Mystics (New York: HarperCollins, 1993), p. 88.  
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رگاه کسی که این روایت را ق ول دارد، باید برخی از موارد رنب و آلامِ بشری از ن 
سازد  ای امتیاز تلقی کرد، چراکه این فرصت را برای انسان فراهم می را بتوان گونه

ای بـرای درک   گونـه، دریچـه   های خدا سـییم بـود و بـدین    تا در برخی از تمربه
هایی برای قُرب  و آلام در مواردی، راهرنب . گشُاید سربت الاهی به روی انسان می

بناسـد،   توانـد چیـزی را کـه نمـی     انسان نمـی . گشُایند به خدا، و یگانگی با او، می
هـایی   های بناختن یک نفر این است که تمربـه  دوست دابته بابد؛ و یکی از راه

مـا دارنـد،    ههایی مشـاب  ع عاً ما نس ت به کسانی که تمربه. مشابه او دابته بابیم
یـابیم، و   کنـیم، بـه درک احوالاتشـان توفیـق مـی      احساس همدهی و نزدیکی مـی 

هـای تحصـیلی، بـغلی، و      ها بامل تمربه این تمربه. داریم وجودبان را گرامی می
های مربوط به رنب و ناخوبی را نیز در بر  خانوادگی هستند؛ وهی همچنین، تمربه

دابـته بابـد، تحسـین و درک     کل با ما تفـاوت  های کسی به اگر تمربه. گیرند می
هـای مشـترک بـا ایمـاد      تمربـه . عمیق احوالات او برای ما نـاممکن خواهـد بـود   

ای فراتر از  کند؛ همچنین امکان مفاهمه ابتراکات، گفتگو بین دو نفر را تسییل می
ای از آن ق سم که بـر نگـاه و حرکـات اسـتوار      نماید؛ مفاهمه سط  زبانی ایماد می

ای رد و بـدل   آنکه با واهدین حاضر در اورژانس کلمـه  بیمار بی وزادیک نواهد  . است
  آنچـه دهـدادگان را بـه هـم نزدیـک     . دانـد  کند، چیزهای بسیار از احوال آنیا مـی 

قربانیانِ خشـونت یـا   . است ی خودها کردن یکدیگر در تمربه سازد، همانا سییم می
 .توانند دیگران نمی کنند که های مشابه، یکدیگر را عوری درک می عداهتی بی

توانـد فرصـتی بـرای     بنابراین، برای مؤمن مسـیحی، رنـب و آلام در مـواردی مـی    
با مسی  بواسـطة رنـب،    صمیمیات. با بخ  عیسای مسی  بابد 7احساسِ یگانگی

مـن    7.کسب کنـد تری از مصائب او  بود تا مؤمن مسیحی درک عمیق موجب می

                                                                                 
1- Identification  

کند که رنب و آلام،  نحوی مشابه این ن ر را مطرح می بهMarilyn McCord Adams کُورد آدامز  مریلین مک -7

بوند؛ و این زمانی است که در متن رابطة فرد رنممند با  واجد معناتوانند  ترینشان، در مواردی می حت ی هوهناک

ای توان در معن حال، این احساسِ یگانگی را می. آید، قرار گیرند واسطة احساسِ یگانگی با او پدید می خدا که به

 که در این حاهت، فرد رنممند به معنای واقعی کلمه، در رنب و آلام)همدهی تع یر کرد  و یا در معنای عرفانی 

یک حاهت این : تواند واجد معنا بود گوید که رنب به دو حاهت می خانم آدامز همچنین می(. بود الاهی سییم می
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کـنم تـا    تر به معنـای همـدهی تع یـر مـی    را بیش ِ یگانگی با مسی  احساسمفیومِ 
هـای مسـی  را از سـر     مقصـود اینکـه، فـرد رنممنـد، عـین رنـب      . وحدت عرفـانی 

، اولاً چنین چیزی هـیچ مـوج ی نـدارد؛ و  انیـاً، اتخـاذ دیـدگاه       زیراگذراند؛  نمی
هـای بسـیار خاصـی در خصـوص رنـب و آلام       عرفانی مقتضی آن است که دیدگاه

همدهی و احساسِ یگانگی، آن است که تـأ یر   ا من ور من ازدر اینم. اختیار کنیم
هـای   واسطة دابـتن تمربـه   ماندَ که دو نفر به هایی درست به این می چنین تمربه

که در نتیمـة آن بـناخت    دبیابنهمگون یا همانند، نوعی همدهی و یگانگی با هم 
 . بیتری از هم پیدا کنند و سخن یکدیگر را بیتر بفیمند

بود کـه ایـن    ایراد گرفتهاولاً باید . بویم رو می بسفاصله با ایراداتی روبه در اینما
هـیکن از آنمـا کـه    . های مسـیحی اسـت   وجه از تئودیسه، کامسً مشحون از انگاره

های مسیحی است، این ایراد وارد نیست؛ وهی اگر بخـواهیم   نگارنده ملتزم به آموزه
تـوانیم ارجاعـات آن را بـه بـخ       مـی تری به این تئودیسه بدهیم،  کاربرد وسیع

ای تع یر کنیم که ن یر تمربـة   مسی  کنار بگذاریم، و اساساً رنب را به مثابة تمربه
اه ته، لازمـة اتخـاذ ایـن دیـدگاه آن اسـت کـه ماننـد        . خدا در این خصوص است

م خدا را کنار بگذاری 7ناپذیریِ های سنتی دایر بر رنب  وُهت رسْتورف و دیگران، دیدگاه
بـرای مثـال، فـرض کنیـد کـه خـدا از       . کشـد  و تصدیق کنیم که خدا نیز رنب می

آزاری و اهمـال در مـورد    کسـی کـه از کـودک   . بـود  گنیکاری انسان مغموم مـی 

                                                                                                                                                                                               
ناپذیر نیست؛ و حاهت دیگر  رو که باید خدا رنب از آناست که بصیرتی از حیات درونی خدا به فرد رنممند ب خشد 

ای دابته بابد که فرد از احساسی که فراسوی خوبی و اندوه است،  این است که رنب فرد چنان ابعاد گسترده

تواند به این عریق واجد  کند این است که رنب همچنین می ن ر دیگری که دکتر آدامز مطرح می. بصیرتی بیابد

بخشد،  پایان می بر ا ر تقدیر خدا از فرد رنممند در زندگی پس از مرا که به او سعادتی کامل و بیمعنا بود که 

 :به. نک. مغلوب بود
 “Horrendous Evils and the Goodness of God,” Proceedings of the Aristotelian 

Society, supplementary vo.63 (1989), pp. 297-310; reprinted in The problem of Evil, 

ed. Marilyn McCord Adams and Robert Merrihew Adams (New York: Oxford 

University Press, 1990), pp. 209-21.  

1- Impassibility  
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بـود، و از مسـئلة فقـر و خشـونت در جیـان       بدت متأ ر و منزجر می هکودکان ب
خصـوص دابـته   خـدا در ایـن    تمربـة ای مشابه  تمربه چه بسا، جان آمده است به

گونـه، رنـب و    بـدین . نمایان بـود ای از سربت الاهی بر او  گونه بارقه بابد، و بدین
 .بود یافتن با او می صمیمیتبرای درک  وجود اهوهی و  ای واسطهاندوه فرد، 

 پذیریِ خدا رنج
بود و هذا رنب در او راه  در ت یین سنتی از ذات الاهی، خدا از هیچ چیز متأ ر نمی

ناپـذیری خـدا بـه مسح ـات فلسـفی اسـتناد        اساساً در دفاا از آموز  رنب 7.ندارد
بـا ایـن   . ناپذیری و تعاهی خـدا  رییصفات  ذاتیِ کمال، تغ از جمله تعمق بربود،  می

ناپذیریِ خدا اخیراً توسـط بـماری از فیلسـوفان، از جملـه اهـوین       حال، آموز  رنب
، نیکـولاس  5، ک لـی جیمـز کـسرک   9و، چـارهز تاهیـافر   7پسنتینگا، چارهز هارتسیورن
برای مثال، پسنتینگا . برن مورد انتقاد قرار گرفته است وُهت رْستورف، و ریچارد سوین

نیز همانند وُهت رسْتورف که به خـدایی رنممنـد معتقـد اسـت، بـه وجـود خـدایی        
پسنتینگـا  « .بـود  های ما مـی  های ما، بریک  رنب با ورود به رنب»تصدیق دارد که 

بـه  . توانـد رنـب بکشـد    کنند که خدا نمـی  دانان ادعا می برخی از الاهی»: نویسد می
ت خـدا بـرای تحمـل رنـب      . اعتقاد من، آنیا بر خطا هستند من معتقدم که ظرفیاـ

ت او    متناسب با ع مت اوست؛ و به همان نس ت که علم او فراتر از ماسـت، ظرفیاـ
 8«.بردن نیز ورای ماست برای رنب

پذیری  نا بر نفی رنب دایرانداز از میان مسح اتی که  به عقید  نگارنده، بیترین چشم
در بســیاری از . مقــدس و ع یعــت  خیــر و عشــق اســت ، بــواهد کتــابســتخدا

ای تصویر بده که گویی احساساتی از جنسِ  گونه مقدس، خدا به های کتاب قسمت

                                                                                 
در فصل دوم، بند اول آمـده   Westminster Confession of Faithمینستر  وست( اعتقادنامة)در اقرارنامه  -7

ترین روح است، نامرئی، بدون بـدن، اجـزا    خدایی یگانه هست که در وجود و کمال نامتناهی است، همانا پاک»: است

 «... و احساسات 
2- Charles Hartshorne  

3- Charles Taliaferro 

4- Kelly James Clark  

5- “Self-Profile,” in Alvin Plantinga, ed. James E. Tomberlin and Peter Van Inwagen 

(Dordrecht: D. Reidel, 1985), p. 36. 
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و خداونـد از ایـن کـه    »: کنیـد  ها توجـه  برای مثال به این آیه. کند رنب تمربه می
پیـدایش  )« انسان را بر زمین ساخته بود، متأسف بد و در دل خود غمگین گشت

ام کـه همانـا قـومی     مـن ایـن قـوم را دیـده    “: گفت ٰیپس خداوند به موس»(. 1: 1
. ور بـده، ایشـان را بسـوزانم    اکنون مرا واگذار تا خشمم بر آنیا بعله. ندا گردنکش

نویسـند   (. 73 -3: 97خـروج  )”« آورد ع یم به وجـود خـواهم    آنگاه از تو قومی
خشـمِ  »اسرائیل دهگیر بـد؛ همچنـین بـه     گوید که خدا از قوم بنی می 15مزمور 

همچنین به این مزمور توجه (. 53آیة )کند  خدا اباره می« سوزان و غضب و غی 
مـا   هـای  رنـب ما که هر روزه متحمل  مت ارک باد خداوندگار، خدای نمات»: کنید
 (.73: 15مزمور )« بود می

 7انگاری ناپذیریِ خدا تمام این آیات را صرفاً مصادیقی از خداانسان معتقدان به رنب
چنین ابراز کرده  1: 1ن ر خود را دربار  پیدایش  7برای مثال، ژان کاهوَن. دانند می
 :است

دارد که او ضرورت  گونه که هست، برای ما مقدور نیست، از آنما که درک خدا آن
یقـین در خـدا غـم و انـدوه راه      به.... به خاعر ما، به معنایی خود را دگرگون سازد 

اش بـاقی   و بیمـت  ملکـوتی   خوبیگونه که هست، در  ندارد؛ بلکه او همواره همان
توان میزان نفرت و انزجار خـدا را   مانَد؛ هیکن، از آنما که به عریق دیگری نمی می

خدا ...  9کند های ادراکی ما سازگار می خود را با ظرفیات ،هی، روح الافیمیداز گناه 
کـه  [ گویـد  چنان سخن مـی ]برای بیان انزجار خود از برارت و پلیدکاری آدمیان 
   5.اند گویی آنیا قل ش را بکسته و از اندوهی جانکاه آکنده

دهد تا از صنایع هف ی  مقدس اجازه می ع ق ن ر کاهون، خدا به نویسندگان کتاب
اه ته، . های ادراکیِ محدود انسان سازگاری دارد خاصی استفاده کنند که با ظرفیات

                                                                                 
1- Anthropomorphism  

2- John Calvin 

3- Accommodates  

4-  Calvin’s Commentaries, vil. 1, trans. And ed. John Owen (Grand Rapids: Baker 

Book House, 1979), p. 249. 
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تـوان مسـئلة    گیـرد، نمـی   با توجه به تفاسیرِ گوناگونی که از این آیات صورت مـی 
با ایـن همـه،   . مقدس نقد کرد هایی از کتاب یهناپذیری خدا را صرفاً به استناد آ رنب

پذیری خدا، بیشترین هماهنگی را بـا   باید تصدیق کرد که دیدگاه معتقدان به رنب
معتقـدان بـه   . بـا آدمیـان دارد  او  و رفتار خدا مقدس در باب اَفعال منطوقات کتاب

بنـد کـه   هـای متعـددی بیا   ناگزیر باید راهی برای تفسـیر آیـه   ناپذیریِ خدا، به رنب
 .  بردن او به خاعر آنیاست آبکارا ناظر بر تأ یرپذیری خدا از مخلوقاتش و رنب

در مفیومِ سنتی از خدا، او نه تنیا قادر مطلق و عاهم مطلق، بلکه همچنـین خیـرِ   
بماری از فیلسوفان، از جملـه وُهت رسْـتورف و تاهیـافرو    . محض و عشق مطلق است

دربـار  عشـق الاهـی کـه آن را بـه صـورت        ٰیسـط اند که تفک ر قـرون و  ایراد کرده
ایـن دسـته از   . دانست، متأ ر از اندیشة یونـانی اسـت   ن از رنب میوخیرخواهیِ مص

نشـدن عواعـف او از    که تأ رناپذیری خدا، متأ ر کنند فیلسوفان چنین استدلال می
 .رنب و مشق ات بشر، با عشق خدا به بشریات منافات دارد

فرض کنید که بین ما توافق ن ـر  . کنیم این مدُعا ارائه می درستیاکنون دهیلی بر 
بختی و بکوفایی  میل به دیدنِ نیک ذاتاً چیز، عشق، گذبته از همهوجود دارد که 

توانـد   چنین تع یری از عشق، هم در مورد یک هـدف و آرمـان مـی   . است عشوقم
یر را در ن ر م صداق دابته بابد و هم در مورد ابخاص؛ وهی من در اینما مورد اخ

افزاید که  در آخرین کتابش در مورد عشق، این نکته را می 7هَری فرانکفورت. دارم
است؛ به این معنی که  7دابتیدهنگرانیِ عابق برای معشوق، فارغ از هرگونه چشم

سود  در پیِ هیچخواهد، و جز این،  می معشوقرا محض خاعر  عشوقعابق، خیرِ م
 عشـوق نه تنیا فقط به منافع م بقتأکید دارد که عا ورتکففران 9.یستن فعتیو من

 5.بـمارد  منافعِ خود می همانرا  عشوقاندیشد، بلکه فراتر از این، منافعِ م خود می

                                                                                 
1- Harry Frankfurt  

2- Disinterested  

3- Harry Frankfurt, “on Caring,” in Necessity, Volition, and Love (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999), p. 165. 

4- Frankfurt, “On Caring,” p. 168.   
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به بکوفایی  عشوقشمعتقد بود که م» عابقکند که اگر  فرانکفورت استدلال می
، بنا به شوقمعنرسیدنِ  بکوفندگی به 7«.بود خاعر می عور قطع آزرده رسد، به نمی

 .کند ذات  عشق، عابق را رنمه می
اه ته، ممکن است ادعا بود که چنین تقریـری از مسـئله، صـرفاً در مـورد عشـق      

دابـتنِ یـک    اگر دوست. انسانی موضوعیات دارد و نه عشق الاهی؛ اماا چنین نیست
دابـتنی   بختی اوست؛ پـس چنـین دوسـت    نفر، ضرورتاً به معنی دغدغه برای نیک

؛ از دابـتن بـرای آن اسـت    بـکوفایی او و دغدغـه   نیادن به  بامل ارزش همچنین
دیـدن او و ضـدیات بـا چنـین      عرفی، چنین مح تی بـامل نفـیِ موج ـات  زیـان    

اگر من بگـویم کـه دختـرم را دوسـت دارم، و در همـان حـال، از       . موج اتی است
حصـلی  ای متأ ر و مغموم نشوم، عشـق مـن معنـای مُ    رنمیدگی و رسوایی او، ذره

آن  دوست دارد که میزانی بهعسوه، از آنما که انسان هر چیزی را  به. نخواهد دابت
نماید که عشق کامل خدا به انسان نیز، موکول به بناخت  بناسد، چنین می می را

هـا   اماا بناخت کامل ما مقتضی آن است که بناسند  ما، با رنب. کامل او از ماست
بنا بر آنچه گفته بـد،   7.جیان هست، آبنا بابدو آلام و همچنین بروری که در 

 .بود های انسان سییم می تعمق بر ذات عشق، مُقَوِِم این معناست که خدا در رنب
پذیری خدا اقامه کرد، از مسح ة ذات  خیر نابـی   بر رنب توان دهیل دیگری که می

در یکـی  . بود موجودی که اخسقاً نیک است، از دیدن برارت مغموم می. بود می
از  یضـمن دفـاا م سـوع    9هایی که اخیراً به چاپ رسیده، ریچارد کریـل  از کتاب

کنـد کـه    ، در بخشی از استدلال خـود، عنـوان مـی   5ناپذیریِ خدا آموز  سنتیِ رنب
تواند بر م نـای عشـق و عـدل عمـل      ندارد؛ زیرا خدا می موج یبه خدا   ا سناد رنب

                                                                                 
1- Frankfurt, “On Caring,” p. 170.  

2- Cf. Nicholas Wolterstorff, “Suffering Love,” in Philosophy and the Christian 

Faith, ed. Thomas V. Morris (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 

1988), p. 223.  

3- Richard Creel  

4- Richard E. Creel, Divine Impassibility (Cambridge: Cambridge University Press, 

1986).  
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بـودنِ   وهی از ن ر ما، باید تردید کرد به نیـک . آنکه غم در وجود او راه یابد کند بی
انـدوه آنیـا    ، ازدرسـت اسـت  قربانیانِ ظلم و بیمـاری  هرچند رفتار او با عاملی که 

پذیری، به جای میل بـه   کند که رنب کریل استدلال می. بود روی متأ ر نمی هیچ به
با این حـال، یـک بخصـیات    . انگیزد ع ادت، حس ترحم نس ت به خدا در ما برمی

واسطة انـدوه،   بزرا اخسقی، آنکه درخورِ ع ادت است، بخشی از ع مت خود را به
اندوه  . بود از چه چیز و به چه میزان اندوهگین میواسطة اینکه  سازد؛ به آبکار می

نماید که  هذا، چنین می. بودن است واقعی در مواجیه با رخدادیِ تراژیک، عین نیک
که بامل خوبی به خاعر جیان اسـت، بـامل    بودن خدا و عشق او، همچنان نیک

ضـعف نیسـت، بلکـه     توان بحث کرد که چنین اندوهی، نقطـه  می. اندوه نیز هست
 . ای ارزنده است؛ جزئی است از هوازمِ خیرِ مطلق قوات یا خصیصه نقطه
او . کنـد  تع یـر مـی   7«نارضایتیِ تؤام با دهنگرانـی » عنوان بهو اندوه الاهی را تاهیافر 
های ماست  او دهنگران ناکامی. از بقاوت و خ ا ت ما ناراضی است خدا»: نویسد می

برای  7«.توان مصداق اندوه دانست درستی می بهو این نارضایتیِ تؤام با دهنگرانی را 
: نویسـد  و مـی تاهیـافر  . مثال، فرض کنید به یکی از نزدیکان بما تعرض بده است

 دیـدگیِ  آسیبانزجار از عواملی است که موجب  ،بخشی از معنای اندوهدر اینما، »
در مسیحیت هرگونه مفیـوم معت ـری از نیکـویی خـدا بایـد      . اند فرد مح وب بده

عور عمیق، ناخرسـندی و دهنگرانـی خـود را     شتمل بر این فرض بابد که خدا بهم
خـدای   این کامسً معقول است که 9«.دهد نس ت به امور ناگوار مخلوقات نشان می

خـاعر   هـا بابـد و بـه    عشق، خدایی که خیر محض است، عمیقـاً دهنگـرانِ انسـان   
نگـری اسـت کـه     طحیاین عین س .سخت دچار اندوه بودبان،  و مشق ات معاصی

. فـرض کنـیم و دون بـأن خـود بـدانیم      5«گرایـی  احساسات»چنین دیدگاهی را 

                                                                                 
1- Concerned disapproval  

2- Charles Taliaferro, “The possibility of God,” Religious Studies, vol. 25: 220.  

3- Taliaferro, “Passibility,” p. 220.  

4- Sentimentalism 
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ادهة دینی و اخسقـیِ  مم ور به دفاا از آن در برابر ناپذیری خدا  مدُافعانِ آموز  رنب
 .بردن خدا دلاهت دارند ی هستند که بر رنبمحکم

 9، و ناکارایی2، شائبة سنگدلی7مشکل روانی: ایرادات
عـرح   یافتن با خدا صمیمیتتئودیسة  دربار در این بخش، به چیار ایراد اصلی که 

ایراد نخست که اختصـاراً بـه آن خـواهیم پرداخـت، از     . ، پاس  خواهیم گفتبده
من مدافع ایـن ن ـر   . کنند پذیری خدا را نفی می سوی کسانی مطرح بده که رنب

ذات خیـر و عشـق، عقـسً     مقدس و با تعمـق بـر   کتاب صری  بنا به ن  هستم که
ی مسح ـات کفه به عرف با این همه، حت ی اگر . پذیری خدا را پذیرفت توان رنب می

، بـاز هـم تئودیسـة مـا از     مطرح استناپذیری خدا  رنب تر بابد که در باب سنگین
ای دینی از جـنسِ تمربـة خـدا پدیـد      نتواند تمربه  اگر رنب. بود اعت ار ساقط نمی
گونـه   بـدین ای دینـی از نـوا اوال یـا سـوام بابـد، و       تواند تمربه میآوَرَد، کماکان 

وانگیـی، حتـی اگـر دیـدگاه     . ای برای نزدیکی به خدا توجیه یابـد  وسیله همچون
در بـرد، خـداباوری    ناپذیری خدا، از حمست اخیر جان سـاهم بـه   سنتی دربار  رنب

ای مسـی   ای مشـترک بـا بـخ  عیس ـ    تواند رنب را تمربـه  مسیحی همچنان می
یـافتن بـا    هایی برای صمیمیت عریق، برخی از موارد رنب را راه بمار آورد و بدین به

 .پنداریِ همدلانه با مسی  بداند خدا از عریق همذات
داند،  ای دینی می فردی که رنب را تمربه: چنین است دوم، و باهقوه ویرانگرتر،ایراد 

خـود افتخـار     کسی که به رنب هذا. دچار اختسل بخصیت و ناهنماری روانی است
بخشد، نه تنیا نگاه درستی به مسئله ندارد، بلکه  کند و ابعادی دینی به آن می می

بخشد، توجه به  آنچه به این ایراد قوات می. حال است از هحاظ روانی فردی پریشان
های بعدی  های میانه و سده مسیحی در سده عارفانبرخی از  زندگی واقعیبرایط 
ای بـه نـام    توان بـه راه ـه   برای مثال، می. اند دابتهچنین نگاهی به رنب است که 

                                                                                 
1- Pathology   

2- Cruelty  

3- Inefficacy   
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7بئاتریس اهل ناصره
، 7گانة عشق حالات هفت، نویسند  کتاب .(م7715 – 7733) 

که خود را از غـذا محـروم سـاخته بـود؛ ه ـاس       بود او گفته میدربار  . اباره کرد
از  9.خوابیـد  زد، و بر بسـتری از خـار مـی    کرد؛ به خود بسق می ناراحت به تن می

توان نمونه آورد که رفتارهایی بسیار احساسـی   های دینی دیگری نیز می بخصیات
ثـال،  بـرای م . اند نس ت به رنب و آلام دابته  و برخوردی بسیار منفعسنه و پذیرنده

ایم آنگـاه کـه بـرای اواهـین بـار       های ترزا اهل هیزیو را آورده بخشی از گفته ،در زیر
وچیـار سـاهگی    این بیمـاری در بیسـت  . بیند های بیماری سل را در خود می نشانه

 .جان او را گرفت
بـب بـر سـر مـزار      پس از آنکه تا نیمـه ! راستی که چه بیرین است هاین خاعره ب

 ازازگشتم؛ هنوز سر بر باهش نگذابته بودم که احسـاس کـردم   ام ب بودم، به حمره
دانستم چیست؛ با  نمی. آید ای جوبان، تا دهانم بالا می ، چیزی ب یه چشمهمدرون

مانند سیسبی جانم  خود اندیشیدم که باید مرگم نزدیک است، و وَجد و خوبی به
م چـه حیـف کـه    را فراگرفت؛ وهی چون چراغ را خاموش کرده بودند، به خود گفت

زدم ایـن   حـدس مـی  . برای اعمینان از اق ال بلند خود، باید تا ص   منت ر بمـانم 
تا دمیدن ص   چیـزی  . چشمة جوبان باید خون بابد که با سرفه بالا آمده است

از درنگ به یاد اتفاقِ خوبی افتـادم کـه بایـد     که بیدار بدم، بی نمانده بود؛ همین
سـوی پنمـره رفـتم؛ و دیـدم کـه       ین بود کـه ؛ چنبدم بودنش مطمئن می درست

 در بـاعن راستی کـه تسـس یی ع ـیم، قلـب و روحـم را آکَنـْد؛        هب. ام ابت اه نکرده
خواهد تا من به دعوت  دیدار  ، می5اعمینان یافتم که عیسی، در ساهروز مرا خود

                                                                                 
1-Beatrice  of Nazareth 

2-The Seven Manners of Love 

3-Women Mystics in Medieval Europe, ed. Emilie Zum Brunn and Georgette 

Epiney-Burgard, trans. Sheila Hughes (New York: Paragon House, 1989), p. 72. 

است که مسیحیان ع ق روایت خود از زنـدگی عیسـی    Easterاحتمالاً اباره به ایاام عید رستاخیز یا عید پاک  -5

 (.مترجم)گیرند  مسی ، برخاستن مسی  را از مرا جشن می
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 مان ست که خ ر از آمدنِ این همه، به نموایی بیرین و دوردست می. او ه یاک گویم

 7.داد می 7داماد

خداوند او که  دانست دعایش میاین اجابت مثابة  بهترزا خونی را که بالا آورده بود، 
و او اجـازه یابـد تـا در     نـزد خـود بَـرَد     بههرچه زودتر  ساخته عشق خود فنا بارا 
ایثـار در راه آن  »هایش با عنوان  ترزا در یکی از نوبته. های مسی  سییم بود رنب

 : گوید می« عشقِ رحیم
ای؛  هـایی کـه بـر مـن ارزانـی کـرده       گویمت برای تمامی موه ت خدایا سپاس می

ام،  در واپســین روز زنــدگانی. خاصــه، ایــن موه ــت کــه از آزمــایشِ رنــب بگــذرم
وجـود م ارکـت تعمـق    بـر  ، با خوبی کشم  که صلیب آلام را بر دوش می نانهمچ

امید . نوازی، سیمی در این صلیب مقداس به من بخشیدی خواهم کرد؛ چه، با بنده
های مقداس تصـلیب را بـر    در بیشت به تو متش ه بوم و درخششِ نشانه دارم که

 9.بدنِ جدید و بیشتی خود بینم

رنب، خدا با آنیاست، و یـا   هنگامکه  این دست، بر این باورندمتونی از نویسندگانِ 
پس از خوانـدن   بنابراین،. دهد بدن آنیا به او قرار می نزدیکای برای  رنب را وسیله

خیـاهی، و در بـدترین    چنین متونی، باید اندیشة آنیا را در بیترین حاهت، خـوش 
 .بدانیم پریشی آنیا روانحاهت، نشانة 
گوینـد،   ی خود سخن مییعع  های مافوق اغلب کسانی که از تمربه با این حال، به
اه ته، نیاز به گفتن نیست که تئودیسة پیشـنیادی نگارنـده بـه    . رود ظنِّ تواهم می

این معنی نیست که فرد تعمداً به بدن خود آسیب زند و یا رفتارهای نامتعـارف و  
مسً منط ق بر این حکم اسـت  بده در این مقاهه، کا دیدگاه ارائه. مُخرِب پیشه کند

                                                                                 
انمیل متـی، نخسـتین انمیـل در عیدجدیـد، آمـده و در آن رجعـت مسـی  و         78ناظر است به آنچه در فصل  -7

ی  به کار رفتـه اسـت؛ هـم از ایـن رو،     پیوستن مؤمنینش به او، به ازدواج تش یه بده و استعاراً هف  داماد برای مس

 (.مترجم)داماد در متن انگلیسی با حرف بزرا نوبته بده است 
2- Story of a Saul: The Autobiography of St. Therese of Lisieux, trans. John Clarke 

O.C.D (Washington, D.C.: ICS publications, 1996), pp. 210-11.  

3- Story of a Soul, p. 227.  
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و انسان حق ندارد عمداً به خود  از میان بُردکه رنب و مرارت را تا جای ممکن باید 
عسوه، اینکه کدام دیدگاه دربار  رنب، گویای بصـیرتی معنـوی    به. درد تحمیل کند

دارد، بـه  حکایـت   و نیازمند درمان است و کدام دیدگاه از مشکلی جسمی و روانی
روانـی    به هر روی، ایرادی که بـر م نـای آسـیب    .گردد بخصی افراد برمیدیدگاه 

تئودیسة یم از ن ر ایرادگیرنده، یبود، نیایتاً ارزبی جز این ندارد که بگو مطرح می
جز اعتقاد  به اگر. دور از عقل و در یک کسم نادرست است پیشنیادی در این مقاهه،

تردید به سسمت روانی او نداریم، ایراد ما برای  دهیل استواری فرد به این تئودیسه،
 . وارد نیست

به عواملی چون انزوای اجتماعی، خوابِ ناکـافی، تغذیـة   با اباره ایرادگیرنده باید 
بگویـد کـه   ، های پزبکی در زندگی برخی از عارفان دینی نامناسب و ن ود مراق ت

ة دینی را از هحاظ عقلی عنوان تمرب توان دیدگاه  م تنی بر رنب به می این اعت اربه 
. استبا این حال، این مسح ات، فاقد اتقان . پریشی دانست پایه و محصولِ روان بی

هـایی بـردارد تـا     باید لازم بابد بخ  خـراش »: گفته است 7گونه که بْرود همان
بسـا کـه    برایط سخت زندگی 9«.دنن ر افک 7یبتواند از روزنة آنیا به عاهمِ ابََرح سا

جنـون بسـتن بـه    از این گذبته، اتیـامِ  . کند  بصیرت معنوی را تسییلرسیدن به 
 .روی است یافتن با خداست، زیاده هرکسی که عرفدار تئودیسة صمیمیت

به چه دهیل . ، ایماد بائ ة سنگدهی در مورد خداستاین تئودیسهسوامین ایراد به 
کـرده   سـختی  و  صـعب معرفت انسان را به او موکول به گذبتن از چنین راه   خدا

 5بـرای بـناخت خـدا، بـر خودآبکارسـازیِ     ابـزاری  رو، رنب به عنوان  است؟ از چه
مستقیم الاهی برتری دارد؟ از آنما که روا بـمردن رنـب، راهـی سـنگدلانه بـرای      

فاقـد توجیـه    ،چنین تصمیمی از سوی وجود کامـل اتخاذ ایماد قُرب به خداست، 

                                                                                 
1- C. D. Broad 

2- Super-sensible 

3- C. D. Broad, “Arguments for the Existence of God.,” Journal of Theological 

Studies 40 (1939): 164. 

4- Self-revelation 
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را حـداقل  « ملی بـرای تمربـة دینـی   رنـب همچـو عـا   »توان  نمیو بنابراین،  است،
 . ای با دامنة محدود انگابت عنوان تئودیسه به

، و عـوری کـه   آید که خدا با هذ تی اهریمنی یقیناً ق ول این فکر بر انسان گران می
رنب بکـش تـا بگـذارم مـرا     »: بگوید  به انسان ای ساخته بابد، واژه انگار از رنب گذر

ــیکن« .بشناســی ــه م ه وضــوا، تصــویری نادرســت از تئودیســة  چنــین نگــاهی ب
کند؛ زیرا اه ته که وجودی کامل، از رنب و بـدبختی   ارائه می یافتن با خدا صمیمیت

بـمارد کـه بـرای     بود، بلکه رنب را تنیـا آنگـاه روا مـی    انسان نه تنیا بادکام نمی
بـا  . دابـته بابـد  تر یا جلوگیری از بری بدتر ضرورت تام  رسیدن به خیری بزرا

تحمـل رنـب و    در مواردی، ال، پیشنیاد نگارند  این مقاهه آن است که بایداین ح
. او ضرورت دابـته بابـد   نزدیکی بهبرای رسیدن برخی افراد به عشق خدا و  آلام
نه در رنب، بلکه زمانی حضـور خـدا را    ها بود که برخی از انسان ایراد گرفتهباید 

این درست است، . اند رو بده روبه صفاهو زاید  زی ایی و خوبی با کنند که تمربه می
ای از راه  ، چنـین تمربـه  هـا  از انسان هم درست است که برای برخی دیگر وهی این
راه دیگـری   که انسان از این راه به خیری برسد کـه  آید و ای بسا دست می رنب به

من ور خیری بزرا اسـت بـامل بـناخت و تحسـینِ     : برای رسیدن به آن نیست
 .بود های انسانی می بریک رنبق که خدایی سراسر عش

سادگی خود را همواره، و  هب چرا خداایرادگیرنده باید درگیر این پرسش بابد که 
سازد؟ باید پاس ِ درست به این پرسش آن بابـد کـه اگـر     بر همگان، آبکار نمی

و آبـکارا حضـور خـود را مُتملـی سـازد، عمـل او        عور مستقیم و مسـتمر  بهخدا 
مانـدنِ نسـ ی خـدا، ضـامن آزادی مـا، و حـاف         باید پنیان 7.تحمیلی خواهد بود

ت    باید اگر خداوند می. استقسل ما در عمل و اندیشه است  احتمـاب خواسـت عل ـ
کوبم تا با دخاهـت   نمی( یعنی عاملِ الاهی)من : گفت خود را بیان کند، چنین می

بـود،   هـایی کـه بـر بـما عـارض مـی       ها و رنب ، از دبواریع یعی امورجریان در 

                                                                                 
1- Michael J. Murray, “Coercion and the Hiddenness of God,” American 

Philosophical Quarterly 30 (1993): 27-38.  
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ها  که در کشاکش این سختی به این س ب استامتناا من، بخشی . جلوگیری کنم
بـر  های مدید بما را دوست دابته و نیازهایتان را  خواهید دانست که چگونه مدت

توانیـد بـا اتکـای     که نمـی  ؛ و باید آزادانه به درک این حقیقت نائل بویدام آورده
های خود، به مقصد برسید و به یاری من نیاز دارید؛ بسا از این  صرف به توانمندی

هـای خـود را    هـای خـود رهـا بـوید و کرانمنـدی      فـرازی  رهگذر، از برخی گـردن 
بردن، باید برای برخی افراد، کارآمدترین بیو  غیرتحمیلی بـرای   رنب. بازبناسید

از ایـن  . بد که به خدا عشق ورزند و به قـُرب او نائـل بـوند   وصول به این هدف با
گـاه بـه بـناختی     چشد، هیچ گذبته، باید کسی که هرگز ععم رنب و درد را نمی

اگر خدا در عواعـف  . بَرَد روست که خدا خود، رنب می ؛ این از آننرسدغنی از خدا 
وجود خدا  پذیر است، پس بر کسی که هرگز متحمل رنب نشود، وجیی از خود رنب
  .کل فروپوبیده در حمابی از راز خواهد بود به و مستورهمواره 

معمولاً انسان در برخـورد بـا رنـب و مـرارت،     : چیارمین و آخرین ایراد چنین است
دهد، سرگشتگی و انکارِ وجود خداست و نـه احسـاس    واکنشی که از خود بروز می

بود که خدا یا وجود نـدارد و   میسادگی دهیلی بر این دانسته  هبر ب. نزدیکی به او
در بسـیاری مـوارد،   را بنـابراین، رنـب و آلام   . اعتناسـت  یا نس ت به رنب انسان بـی 

توان تمربة دینـی   ، عقسً نمیکسانی را که به خدا باور ندارندخصوص رنب و آلامِ  هب
 .به بمار آورد

ق بـه تمـام   قابل اعس مورد بحث ما،در پاس ، نخست باید متذکر بد که تئودیسة 
، بر م نای این واقعیت که رنب باعث انکار وجود خدا از سوی دوم. موارد رنب نیست

بـرای   فرصـتی  توان استدلال کـرد کـه برخـی از مـوارد رنـب،      بود، نمی برخی می
نمایـد کـه مـا در انتخـابِ      بنـابراین، چنـین مـی   . کند صمیمیات با خدا ایماد نمی

گـزینیم،   کـه در ق ـال آن برمـی    هـایی  شنگـر چگونگی واکنش به مسئلة رنـب، و  
هـای هـرکس    رنـب ن ریة مورد دفاا نگارنده این نیست که همواره و در . مُختاریم
معنایی برای رنب ایماد  تواند احتمالاً مییافتن با خدا  صمیمیت هست؛ بلکه معنایی
  .کند



/رنج به مثابة تجربة دینی  119  

 
 

ای  آنکه خود بخ  متوجه بابـد، بـرای او ت ـدیل بـه تمربـه      بی رنب ممکن است
ینی بود؛ ایرادی بر این مدعا وارد نیست، زیرا انسان ممکن است تمربة خاصـی  د

فـرض کنیـد   . آوریـم  چند مثال مـی  .پیدا کند، بدون آنکه متوجه ماهیت آن بابد
ای به ذهنش رسیده است؛ وهی در اصـل، چیـزی    کند فکر تازه آقای اهف تصور می

ریان گفتگو مطرح کـرده  که به ذهن او رسیده، فکری است که یک نفر دیگر در ج
در ذهن آقای اهف تمربة یک خاعره بکل گرفته است، وهـی  به این ترتیب، . است

دربـار    بمثال دوام؛ فرض کنیـد خـانم   . داند و نه لازم است بداند او این را نه می
آنکـه او خـود دریافتـه     ممکن است بی. اندیشد می الاهی موضوا احتمال و مشیات

پاتی یا دورآگـاهی بـه    صورت تله عرف اتاق نشسته، به که آنج بابد، اندیشة آقای 
مثال سوام، فرض کنید مردی همسرش باردار است و او مـدام   .یابد ذهن او راه می

و پزبـک  کنـد   پزبک مراجعه می به. بود میدچار سوءهاضمه، سردرد و کمردرد 
بابـد،  آنکه این بخ  متوجـه   باید بی .یابد علت جسمانی برای این عوارض نمی

هـذا،  . دنبـو  بر او عارض مـی  ای های مشابه به خاعر همدردی با همسرش، ناراحتی
آنکه خود چنین تع یری دابته بابد، از  بی انسان کامسً این احتمال وجود دارد که

  .تمربة دینی برخوردار بود

 

 گیری نتیجه
قصد مؤهـف در   .مسئلة بر ارائه کنیم ازای  کننده گاه نتوانیم ت یینِ قانع باید هیچ

این مقاهه، عرح این ن ر بود که باید توجیه برخی از مـوارد رنـب ایـن بابـد کـه      
تـوان   برخـی از مـوارد رنـب را مـی    . گیـرد  ای دینی بـکل مـی   واسطة آنیا تمربه به

سازد؛ یعنی، خیری که در این  تر می دانست که انسان را به خدا نزدیک هایی تمربه
 .بود، همانا قُرب به عامل الاهی است می هاست و یا از آنیا مُنتب رنب

ای  ، بلکه بـیوه نوعی تئودیسهدینی نه تنیا  بةباید ت یین مسئلة بر به مثابة تمر
مـراد اینکـه،   . برای پرداختن به مسئلة اگزیستانسیلِ بر از سوی خداباوران بابـد 

ها برای تحمل رنب و آلامی که هیچ راهی برای توقف آنیا نیسـت،    باید یکی از راه
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بردن از این بابد که فرد  پذیرا نس ت به رنب، و با همة غرابتش، هذ ت نگربیاتخاذ  
به مثاهی از کاربرد این تئودیسه برای . بود هایی متشابه با خدا سییم می در تمربه

این فرد در میانة رنمی کـه از  . کنیم عور خاص، اباره می یک خداباور مسیحی، به
که  همچنان»یشه خود را تسس دهد که تواند با این اند کشد، می خیانت یک فرد می

تـرین یـار مسـی ، پطـرس، نیـز او را       ام، نزدیـک  من امروز واگذارده و عـرد بـده  
تواند مایة آرامـش خـاعر    ای همسان و همدلانه می ؛ به این ترتیب، تمربه«واگذارد

که دچار درد جسمانی است صادق  هم این قیاس در مورد فردی. این بخ  بود
واسطة این درد به وجوهی از حقیقت الاهی پـی بـرد کـه بـر      او به است؛ و بسا که

 7.استنام تسیان به این درد، پوبیده 
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 (.ویسندهن)کنم  دادند، سپاسگزاری می


